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دکترایــش را گرفت و هرگاه به ایران آمــد قفلی بر صندوقچه 
خاطراتش زد تا هرگز غبار از روی این جعبه خاطرات نروبد و 

دل به سخن نگشاید هرگز.
یک هفته بعد از دربی خونین جام باشگاه های ایران )1۳49( 
بــود که همایــون و مهدی بــه دفتر مجله دنیــای ورزش رفتند 
و بــا هــم دیده بوســی ها و ماچمالی هــا کردنــد و هنگامــی کــه 
کدورت هــا را بــه کنــاری نهادنــد و همدیگــر را بخشــیدند دنیا 
تیتر زد وقتی قلب ها پاک اســت، چرا در میدان ورزش چنین 
نیســت؟ دنیــای ورزش در اولیــن شــماره بهمن مــاه 49 خود 
نوشــت: هفته گذشــته بعد از بازی پرسپولیس و تاج، بهزادی 
و لواســانی را به دفتر مجله دعوت کردیم. هردو با صمیمیت 
و محبــت ایــن دعــوت را پذیرفتند و بعد از یــک مقدمه کوتاه 
گفتند که هردو پشــیمان و نادم هســتند. لواســانی بیشتر روی 
این مســأله تأکید داشــت و از بهزادی گله که او را متهم کرده 
بــود قبــل از زد و خورد، دشــنام داده اســت. او مجــدداً یادآور 
شــد و از مــا خواســت کــه یــادآور شــویم هرگــز به خــود اجازه 
نــداده و نخواهــد داد کــه بــه خانواده شــخصی توهیــن نماید 
یــا بــا فحاشــی، قهرمانــی را از خــود برنجانــد. بهــزادی نیز با 
تأســف ســخن می راند و توضیحاتــی داد که تصادفاً لواســانی 
از بازیکنانــی ســت که خــود او برای خصوصیــات اخلاقی اش 
احترام فراوان قائل اســت و انتخاب نشــدن لواســانی را برای 
مسابقات بانکوک نیز به همین جهت دانست. آنچه که هر دو 
اعتراف کردند اینکه سزاوار نبوده این عمل را انجام دهند و از 
همه دوســتداران خود خواســتند این رویداد نازیبا را فراموش 
کنند. بهزادی می گفت حــوادث اخیر فوتبال و طرز رفتارهای 
نادرســت اعصاب همه فوتبالیست ها را خرد کرده است و اگر 
در یــک محیــط عادلانــه و دور از رفتارهــای نادرســت، ورزش 
اوج بگیــرد هرگز نه تماشــاگر برای نشــان دادن بی عدالتی ها 
تــا ایــن انــدازه عصیان زده می شــود و نــه بازیکنــان در میدان 
فوتبــال دچار چنین حالتی می شــوند. دنیا نوشــت: بهزادی و 
لواســانی یکدیگر را بوسیدند و ناهار را با کارکنان دنیای ورزش 
خوردند و چون گذشــته مهر همدیگر را به دل گرفتند. راستی 
چنین اســت و باید چنین باشــد. تماشاگران معدودی هم که 
بــا گفته های نازیبــا به بازیکنــی، می خواهنــد صمیمیت خود 
را بــه بازیکنی دیگر نشــان دهند نیز باید رفتــار این دو بازیکن 
را سرمشــق بگیرنــد و اجــازه ندهنــد طــرز رفتارشــان ســبب 

دل آزردگی و تأسف هر دو گروه باشد. 
دنیای ورزش البته در تحلیل فنی داوری این دربی همه چیز را 
انداخت گردن ارشدخان و با تیتر تأسف برای دیدار زیبایی که 
به زشــتی پایان یافت به داوری بســیار بد ارشد برازنده تاخت 
و در متــن مقالــه تحلیلــی خود نوشــت: چقدر جای تأســف و 
دلتنگی اســت که ضعف کار قضاوت در این دیدار بااهمیت و 
حساس، مسابقه ای را که می توانست یکی از خاطره انگیزترین 
مســابقات ســال فوتبال در اینجا باشــد به تلخ ترین دیدار این 

دوره از بازی های جام قهرمانی باشگاه های ایران تبدیل کرد. 
داور ایرانی که عهده دار قضاوت این مســابقه گردید آنقدر در 
چشم پوشــی از خشــونت ها دســت و دل بازی به خــرج داد که 
ســرانجام دو چهره خوب و ارزشــمند فوتبال ما در دقیقه 78 
بازی در میدان مســابقه دست به زد و خورد برداشتند. اصولًا 
باید این مسأله را بررسی کرد که اگر داور که بی تردید تنها فرد 
حاکــم بر زمین اســت از ابتدا طوری عمل کند کــه بازیکنان با 
کوچکترین خشونت و یا عمل خلافی، خود را مواجه با اخطار 
و احیانــاً اخــراج از زمیــن ببینند آیا هرگز این اجــازه را به خود 
خواهند داد که با وجود همه هیجان بازی، آنطور در برابر هم 
دست به خشونت بردارند که دور از تمام مسائل، در پایان هر 

دو افسرده و پشیمان باشند؟ 
روایت هــا البتــه از آن جنجــال بــدوی، بســیار متفــاوت بــود. 
بازیکنــان دو تیــم درباره آسیب شناســی جنجــال، نظریه های 
متضــادی بــروز دادنــد و داور نیــز نظــری غیر از آنها داشــت. 
کلانــی ســلطان گل بازی هــای قهرمانــی ایــران کــه در همین 
دیدار با تاج نیز در دقیقه دوم تیم خود را صاحب  گل کرد در 
مصاحبه ای همه قصورها را گردن داور انداخت و گفت: تمام 

حوادثی که در دیدار بین تاج و پرســپولیس روی داد به خاطر 
عدم  قدرت و شــاید صلاحیت داور بود. شــما خوب می دانید 
که ما بازیکنان، دوســت و رفیق یکدیگر هستیم. با این وصف 
تصــور کنید داور باید چه رفتاری داشــته باشــد کــه بازی تا آن 
اندازه حاد و ناراحت کننده شــود؟ شما از من بپذیرید که تنها 
بــه همیــن علت - یعنی نبــودن یک داور واقعــی در میدان- 
بهــزادی و لواســانی کارشــان به دعوا کشــید.اما ارشــد برازنده 
داور دیــدار در پاســخ کلانی به این جمــلات دلخوش کرد که: 
کاش یــک ضبــط    صــوت تــوی زمین بــود و دشنام هایشــان را 
ضبــط می کردم. من تأســف می خــورم از اینکه تماشــاچیانی 
که با بیرحمی، از هیچ ناســزایی نســبت بــه داوران خودداری 
نمی کنند نمی دانند که در میدان چه می گذرد. شــاید صحیح 
نباشــد ولی عموماً رفتار تماشاگران سبب شد که ما بعضی از 

دشنام ها را نشنیده بگیریم.
ایــن اولیــن بزن بــزن دربــی در تاریــخ فوتبال گرچه به آشــتی 
ختم شــد اما مشــخص بود که جنس ایــن دو بازیکن از لحاظ 
تفکرات سیاسی در دو قطب مخالف به سر می برد. یک چپ 
رادیــکال و دیگــری راســت افراطی. یکــی در زمــره طرفداران 
چریک های به خون نشســته دهه پنجاه و دیگری چنان وفادار 
به نظم حاکم که گاهی در برخی محافل خودمانی کلت خود 
را روی میز می انداخت و چنین تظاهر می کرد که نیروی مهم 
ســازمان امنیتی ست. این ســاده دلی در نهایت به آنجا رسید 
کــه آخــرش یکــی از مقامات ســاواک او را خواســت و اســلحه 
را ازش گرفــت و بــا تحکــم بــه او گفت کــه دیگر هرگــز چنین 
گویش هــا و نمایش های متظاهرانه ای درباره بســتگی اش به 

یکی از ادارات تابعه آن سازمان نباید به زبان آورد.

مربیایکهدلازبازینمیکند

همایون که هنگام بازیگری ســلطان دربی 6
مربیگــری  زمــان  در  می رفــت  شــمار  بــه 
قافیــه را بــه تاجی ها باخــت. اولیــن بار که 
نبــرد دربی جلد رســانه های ایرانی را تمام  
و کمــال از آن خود کرد ســال 1۳5۳ بود. نبــردی که به عنوان 
ســوژه ای تاریخی، حساســیت اش را به رخ مخاطبان میلیونی 
کشــید. بازی ســوم خــرداد 5۳ کــه دیــدار رفت دومیــن دوره 
جام تخت جمشــید به حســاب می آمد چنان حساس شد که 
کیهان ورزشــی در پرداخت های پیش بازی، نه تنها جلد که ده 
صفحه داخلی اش را به این دیدار اختصاص داد و از جیک تا 
پــوک اش را نوشــت. پیش از آن، ســرخابی ها 1۳ بازی در پنج 
ســال گذشــته اش بازی کرده بودنــد که دو بازی اش رســماً به 
جنجــال و کتک کاری کشــیده بود )ســال های 48 و 49( و دیگر 
یــواش یــواش معلوم بــود که این بــازی با همه مســابقه های 
قزمیت دیگر تومنی هفت صنار توفیر دارد و بوی خون می آید 
از چمن اش! تیترهای جلد کیهان ورزشــی در شماره 4 خرداد 
1۳5۳ تمامــاً بــه دربی اختصــاص یافت. آن روزهــا همایون 
بهزادی مربی پرســپولیس به صرافت افتــاده بود که خودش 
نیــز یک نیمه به میدان برود! او به کیهان ورزشــی گفته بود: از 
نظر آمادگی در وضع مطلوب و آرمانی هســتم لیکن فقط در 
صــورت احتیاج به میدان خواهم رفت و با توجه به بازی های 
گذشته خود با تاج، فکر می کنم از نطر تأثیر روحی، مثمرثمر 

واقع شوم.
قرمزها بــه تصمیم همایون از روز پنجشــنبه بازیکنان خود را 
بــه اردوی مخصوصی کــه در یکی از باغ های حومــه کرج برپا 
شــده بود بردند و در این اردو صبح های بســیار زود با استفاده 
از هــوای ییلاقی کرج حرکات ورزش ســوئدی همراه با نرمش 
انجــام می دادنــد. در امجدیه بازار شــرط  بندی در مورد تاج و 
پرســپولیس به شدت داغ شــده بود و رقم های شرط بندی به 
حــدی بــالا رفته بود که تا آن روز ســابقه نداشــت. بــه گزارش 

خبرنگاران تمام شــرط  بندی ها روی پیروزی تیم پرســپولیس 
دور مــی زد و کســی حاضر نمی شــد حتی روی نتیجه مســاوی 
شرط ببندد. بیشترین شــرط  بندی نقدی مبلغ 50 هزارتومان 
روی پیــروزی پرســپولیس بــود. همچنیــن یکــی از خیاط های 
لالــه زار بــه کیهان ورزشــی زنــگ زده و گفتــه بــود که بــرای هر 
بازیکن پرســپولیس که در این بازی گل بزند یک دست کت و 

شلوار مجانی می دوزم. 
خبرنگار کیهان ورزشــی در ســتون یک هفته به دنبال تاجی ها 
نیز نوشــته بــود تاج برای دیدار با پرســپولیس طــی یک هفته 
گذشــته برنامــه ویــژه ای برگــزار کــرد. از نظر غذایــی بازیکنان 
تــاج بر اســاس دســتور مربی شــان رایکــوف، عمــل می کردند 
و در پایــان هــر تمریــن بــه جــای چــای، کاکائــو، خرمــا و میوه 
داده می شــد. از ســوی دیگــر دو شــام و یــک ناهــار در یکــی از 
رســتوران های تهــران، میهمان باشــگاه بودنــد. بازیکنان تاج 
بعد از نرمش در ورزشگاه پله مستقیماً به هتل اوین رفتند. از 
دیروز تا به حال تمام تلفن های اتاق های بازیکنان قطع است 
و در آرامش کامل مشــغول اســتراحت اند. در تاج تنها اندکی 

درباره ناصر حجازی نگرانی به چشم می خورد چون دست او 
دچار ضرب خوردگی خفیف شــده اما این بدان معنی نیست 
کــه نتواند بــازی کند. تاج آن بــازی را با گل دقیقه 88 روشــن 
بــرد و در پایان لیگ به قهرمانی رســید امــا راجرز گفته بود که 
من این جام را به تاجی ها قرض دادم که سال بعد برگردانند 

به خودمان. 

فروپاشیشاهینپیرشکرد

هــر وقت یاد اشــک های بهــزادی درباره از 7
هم پاشیدگی شــاهین می افتم نفس تنگی 
بــه  آغشــته  حرف هایــش  می گیــرم؛ 
شــعرهای خواجــه شــیراز بــود و دم به دم 
تکــرار می کرد که همین شــاهین بــزرگ را فکــر نکنید که یک 
موضوع بســیاربزرگ از پا انداخت، بلکه یک اتفاق ریز و پرت 
و بی اهمیــت، ناکارش کرد. خدایا مگر ممکن اســت شــاهین 
طلایــی دهه های 20 تا چهل، چنین ســاده انگارانه و کودکانه و 
بازیگوشــانه، از پهنه تاریخ فوتبال ایران حذف شود؟ بهزادی 
می گفــت همیــن شــاهین که شــاید در بعضــی از مواقــع ارج 
و قربــی بیشــتر از تیــم ملــی کشــور داشــت در اثر یک اشــتباه 
کوچک متلاشــی شــد. انگار توپچی های ما هرگز در عمرشــان 
سیاســتمدار و یا ماکیاولیســت نبوده اند که بتوانند آرمان خود 
توفان هــای مهیــب  از  و محافظــه کاری،  بــا سیاســت بازی  را 

بگذرانند و سالم به مقصد برسانند.
همایون همیشه به اختلاف نظرهای کوچک بین دکتر اکرامی 
و دهداری اشــاره می کرد و می گفت این همان نطفه ای ســت 
کــه نبایــد بــه وجــود می آمــد و بایــد مانــع از شــکل گیری اش 
می شدیم. به تمام مقدسات دنیا، به شرفم قسم، خدای بالا 
سرم شاهد است، به مولاعلی قسم و به مرگ شاهین عزیزم 
)پسرم( که من چقدر سعی و تلاش کردم تا بین این دو مرد، 
آشــتی و صمیمیت برقرار کنم اما نشــد، چون هیچکدام شان 
در افکار و مرام خود کوچک ترین گذشــتی نکردند که نکردند. 
خاطرات اندوهبار همایون از آن روزها که با تمام دودســتگی 
وارد مســابقات باشــگاهی تهران )1۳46( شــدند توی گوشــم 
زنــگ می زنــد؛ عــده ای طرفــدار دکتــر اکرامــی )پیــر و قطــب 
شــاهین( و گروهی هــوادار پرویزخان )کاپیتان بی بدیل شــان( 
بودنــد. همایــون می گفت ســعی من فقط بر این بــود که تیم 
پاشــیده نشــود. وقتــی دیــدم پرویزخــان بــرای تمریــن دادن 
بچه ها حاضر نمی شــود، با درخواســت طرفین و نیز خواهش 
بازیکنــان و برای جلوگیری از هم پاشــیدن تیم، موقتاً تمرین 
بازیکنــان را زیرنظر گرفتم و منتظر شــدیم تــا ببینیم بالاخره 
کــدام یکی شــان کوتاه می آینــد. همایون راســت می گفت. اگر 
دکتــر اکرامی بزرگترین معلم اخلاق و فرهنگ این ســرزمین 
بود و مرغش همیشــه یک پا داشــت، دهداری نیز در لجاجت 

دست کمی نداشت.
هنــوز اخم همایون هنگام بر زبان آوردن این نکته ها قشــنگ 
یــادم هســت کــه نم اشــکی هم بــر گوشــه چشــم مخمورش 
ایــن اختلافــات کوچــک،  می نشســت و می گفــت: در میــان 
بــاز گروهــی فرصت طلــب و نمّــام و غمّــاز بودنــد کــه منتظر 
کوچک ترین فرصت ها می گشــتند تا از کاه کوه بســازند و گیرم 
کــه عقده هــای چندین ســاله خــود را نســبت بــه دکتراکرامــی 
خالــی کننــد. اتفاقــاً ایــن اختلاف ســلیقه های بین دهــداری و 

شهرآوردهای قدیمی اصالت دیگری داشتند و حتی پای 
شاعران را به امجدیه باز می کردند. مثل سهراب سپهری - 
شاعر سنجاقک ها و نسترن ها و هیچستان ها- که همانقدر 

که از بزن بزن همایون و لواسانی در دربی دل شکسته 
شد همان اندازه هم از آشتی شان کیف کرد. هنگامی که 

روبوسی دو ستاره سرخابی معروف در نشریات اواخر 
دهه چهل چاپ شد دل سهراب از فحش خور شدن آنها 
در امجدیه به دست تماشاگران عاصی هر دو تیم چنان 

خون شده بود که برداشت نامه ای شکوه آمیز به دکتر 
صدرالدین الهی سردبیر کیهان ورزشی نوشت.


